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ب‌بسم‌ا...
منبر زاویه دید

یک سفر پر و پیمان رفتیم، اولین سفری بود که بدون 
خانواده می‌رفتم. هرروزش برایم یک خاطره خوش بود 
که از پس خودم باید برمی‌آمدم.  و یک تجربه جدید 
کــرده بــود، دیگر خود  که برگشتیم، رنگ عوض  وقتی 
کند  واقعی‌اش را نمی‌توانست پشت نقاب رفیق قایم 

و سرآخر رفت، با دردسرهایی که بعدها برایم ساخت.
ــن خــاطــره‌هــای دورویــــی توی  همه مــا احــتــمــالا از ای
که اسم‌شان را می‌گذاشتیم دوست و رفیق  آدم‌هایی 
که باعث شدند جا بخوریم و دیگر  داشته‌ایم. کسانی 

به عالم و آدم بی‌اعتماد شویم.
که رو در رو خــوبــی‌ات را  اصــا دوســت هم نه،هرکس 
می‌گوید و پشت سرت آه و ناله و بد می‌گوید یک دوزی 
گر  از نفاق و دورویــی را دارد حتی شما دوســت عزیز ا
گفتی اه چقدر آدم  ــردی  ک بعد ایــن‌کــه تلفن را قطع 
مزخرفی به تورمان خورده، تسلیت می‌گویم، باید زودتر 
 درمان یکسان‌سازی حرف دل و برخورد ظاهری‌ات را 

درست کنی.
چند روز دیگر اعضای کابینه دولت مشخص می‌شوند. 
کــاری نــدارم و می‌خواهم خیلی  با رونــد قابل نقدش 
کنار حــواشــی انتخاب وزرا بــگــذرم امــا داشتم  ریــز از 
ــی تــوی چه  ــ فکر مــی‌کــردم آســیــب‌زنــنــده‌تــریــن دوروی
که رسیدم  قشری نمود بیشتری دارد و بدیهی بــود 
کجا بود خوانده بــودم آدم‌هــای جامعه  به سیاست. 
اما  نمی‌دانم  می‌شوند،  سیاستمداران‌شان  شبیه 
که نبض اخلاق‌مداری و انسانیت  واقعیت این است 
گی دیگر مملکت دست سیاستمدار  و هزار و یک ویژ
است و چشم ها به دهان و عملکرد او و حالا حسابش 
گر او غرق در دورویی شده باشد، باید فاتحه   را بکنید ا

یک ملت را خواند.
گی های مهمی  از ویژ گر بخواهیم بگویم یکی  حالا ا
ــر آیــنــده نباید داشــتــه بــاشــد چیست، حتما   کــه وزیـ

می‌گویم نفاق.

سیاست دورویــی

مادرم می‌گوید تمام آدم‌ها 
ــد؛ یکی بــرای  دو رو دارنـ
ــرای  ــری بـ ــگـ خـــانـــه و دیـ

خـــیـــابـــان امـــــا مــــن فــکــر 
می‌کنم برخی چندین رو دارنــد، در این زمانه رسم بر هزارچهره بودن 
است و چه رسم بدی است این رسم زمانه. همانند آن شریکان در ظلمی 

که در صف‌های عزاداری امام حسین)ع( لبیک می‌گویند.
حقیقت هویت افراد چیزی‌ است که انگار دیگر وجود ندارد. از 

صحنه جهان پرده بربسته و رفته ‌است. هویت فراموش شده 
و مردمان آن‌چنان غرق تظاهر هستند که دیگر نمی‌دانند 

که هست را نمی‌پذیرد و نمایان  کیستند. هیچ‌کس آنچه 
که می‌خواهد باشد و نیست در قالب  نمی‌سازد بلکه آنچه را 

حرکات نمادین به‌عنوان هویت خود نشان می‌دهد.
فاصله میان خود حقیقی و خود آرمانی آنچنان طویل است که حتی تلاش برای 
رسیدن از خود حقیقی به خود آرمانی آن هم از طریق صحیحش دیگر مسأله 

امروزمان نیست زیرا آرمان‌ها در قالب نماد جای خود را در زندگی‌مان یافته‌اند. 
معیارهای  بــا  هــم  آن  هستند،  تفاخرطلبی  و  فرهیختگی  بــه‌دنــبــال  همگان 
آنان  را به هویت بیرونی  افــراد  که هویت درونــی  ظاهربینانه‌ای 
تسری می‌دهد و در نهایت منجر به پدید آمدن 
کثریت  نوعی فرهیختگی نمادین و روی آوردن ا
جمعیت به سمت و سوی آن می‌شود. اما در 
که  طرف دیگر داستان هم دیگرانی را داریــم 
گــذر زمــان و به سبب دروغــیــن بــودن اعماق  در 
ایــن هویت جاافتاده در جامعه، دچــار تــرس از عدم 
شخصیت‌های  چــه  و  شـــده‌انـــد   فرهیختگی 
فاخری در این میان جهت به‌شمار نیامدن 
در صف فرهیختگان نمادین از کنشگری در 
بعد اجتماعی دست برداشته‌اند و صحنه 
 جــامــعــه از حــضــور انــســان‌هــای حقیقی خالی 

 مانده ‌است.
امید است که روزی شاهد هنرنمایی و کنشگری هرچه بیشتر 

حقیقت‌ و حقیقت‌جویان باشیم.

تصور‌مان از واژه »دورویی« تصوری منفی ا‌ست. می‌گویند فلانی 
دوروست، از او دوری می‌کنیم که به ما ضربه‌ای نزند. خیال‌مان 
این است‌ که یک فرد دورو، رفته‌رفته می‌تواند دست به خیانت 
بزند. اما آن فردی که می‌گوییم صورتک یا نقاب به چهره دارد 

چه؟ شاید از این عبارت، تصورمان سمت فردی باشد 
که خود واقعی‌اش را به هزار و یک دلیل نشان 

نـــمـــی‌دهـــد. احــســاس 
از  ــــه وی  ک ــم  ــی ــن ــی‌ک م
روزگــار زخــم‌خــورده که 

دیگر هراس دارد خودش 
ــد. از شــخــص حس  ــاشـ بـ

می‌کنیم.  دریافت  مظلومیت 
کــه ایــن دو موقعیت و  در صــورتــی 
فرد، هردو پیرو یک سبک هستند. 

هردو مخالف ظاهر با باطن‌خویش! 
فردی که اصطلاحا او را دو‌رو می‌خوانیم، در 
هر موقعیت به دنبال جلب رضایت دیگران 
است و هرجا که می‌نشیند متناسب با روحیه 

کنون وی با ادعای پیشینش  جمع، یک ادعا می‌کند اما ادعای ا
در نقطه‌ متضاد هم است. این‌که روی واقعی یک فرد دورو 

کدام است را خدا داند.
ولی فردی که می‌گوییم برای این‌که باب میل دیگران باشد، 
نقاب برصورت می‌زند نیز دست‌کمی از یک فرد دورو ندارد؛ چه 
بسا امر هردو یکی باشد؛ هردو صورتک دارند اما چیزی که این 
دو مورد را از یکدیگر متمایز می‌کند، این است که مورد دوم، 
در نوجوانان بسی رایج است. آن فرد نقاب دارد، چون گمان 
گر چهره‌ واقعی خوب یا بد خویش را نمایان سازد، از  می‌کند ا
ک  سمت عموم جامعه طرد می‌شود. همین است که فرد را به لا
خود گرفتار می‌کند و نقابی به 

او هدیه می‌دهد. 
ــن  ــه ایـ ــألـ ــسـ حـــــال مـ
اســــت؛ جــامــعــه باید 
مواجه‌شدن  توانایی 
با گروهی که نوع دیگر فکر 
می‌کند را داشته باشد و 
از حباب‌ محدود خود 
بیرون آید؟ یا فردی که 
پنهان  را  حقیقی  خــود 
ک خویش  می‌کند باید در لا
ک  گر وی از لا پنهان بماند؟ آیا ا
خویش بیرون آید، توانایی مقابله با مخالفت‌هایی 

که با خود واقعی او هست را دارد؟

انــســان‌هــا مــانــنــد مــکــعــب روبــیــک هــســتــنــد، در 
گون چهره‌  گونا مواجهه با افــراد و موقعیت‌های 
و رنگ متفاوتی از خود را نشان می‌دهند؛ فردی 
گردی تخس  ‌می‌تواند همزمان برای معلمش شا
و درس‌نخوان و برای مادرش فرزندی مهربان و 

کوشا به حساب بیاید.
که در شرایط  این امری معقول شمرده می‌شود 
کــاری، تحصیلی و عاطفی رنــگ و روی  مختلف 
متفاوتی از خود نشان بدهیم؛ اما مسأله جایی 

که روی  به بن‌بست و اشتباه می‌رسد 
غیر حقیقی‌مان را به جای اصل ‌آن، 

جا زده و شکلی دروغین از خودمان 
به تصویر بکشیم.

گــفــتــه‌انــد  ــا  ــه‌ه ــت ــذش گ از 
ــاه هـــیـــچ‌وقـــت پشت  ــ م
ابر نخواهد ماند؛ بوی 

رابطه‌های فاسد گشته‌ای 
کــه بــر مبنای دورویـــی پابرجا 

مانده نیز روزی در‌خــواهــد ‌آمــد و حقیقت افشا 
خواهد شد.

در این بین شرمندگی به‌جا مانده، باعث می‌شود 
مکعب صورت‌شان تنها روی سیاه برایش به ارمغان 
بگذارد.چنین افرادی باید با عبرت‌آموزی از تاریخ 
گذشتگان،  گون  گونا روسیاهی‌های  عاقبت  و 

وجهه سفید را برایش خویش برگزینند.
هــمــان‌گــونــه کــه ســرنــوشــت کــوفــیــان در دورویـــی 
ــان، چــیــزی  ــولای‌شــ هــمــراهــی یـــا دشــمــنــی بـــا مــ
جــز شــرمــســاری بــرایــش بــه جــا نگذاشت و خون 
گر آه  کار نیست حتی ا ریخته‌شده را برگشتی در 

حسرت دو‌رویان و خیانتکاران جگرسوز باشد.
کلک ســوار  کــه بــر پــایــه‌ دروغ و  مــاســک و نقابی 
شده باشد، بر اثر گذر زمان پوسیده شده و روزی 
شکسته خواهد شد، نگذاریم صورت حقیقی‌مان 
آن‌قدر کریه و سیاه باشد که حتی جای جبران و 
بازگشت نیز برای فردای‌مان باقی 

نگذارد.
ــروده  ــ ــه زیـــبـــا س ــا چـ ــولانـ مـ

است:
کجا باشد دورویان را 
میان عاشقان جایی
که با صد رو طمع دارند 

ز روز عشق فردایی

که حرف و  کنون احتمالا اطراف خود آدم‌هایی را  تا
عمل‌شان یکی نیست، دیده‌اید؛ افرادی که به‌ظاهر 
دارای ارزش‌هایی هستند که به آن باور ندارند یا در 
که  ، رفتارها و برخوردهایی را تظاهر می‌کنند  ظاهر
خودشان آنها را قبول ندارند و همین‌طور افرادی 
که به‌خاطر ترس و نداشتن شجاعت به ظاهر عقاید 
دیگران را می‌پذیرند ولی در واقع با آن عقیده مشکل 

دارند.
دورویی اخلاقی خود فرد و برخی اطرافیان را گرفتار 
انحراف می‌کند اما دورویی سیاسی که در آیات قرآن 
بسیار از آن یاد شده، بخش زیادی از جامعه را دچار 

انحراف می‌کند.بعضی انسان‌های دورو به‌صورت 
موریانه در زندگی شخصی و اجتماعی رفتار دوگانه‌ای 
دارند و در ظاهر یک‌سری چیز‌ها را تظاهر و در عمل 
برعکس عمل می‌کنند. شناخت چنین کسانی بسیار 
سخت است و نمی‌شود به آنها اعتماد کرد؛ زیرا آنها 
آدم صاف و روراستی نیستند و دوستی با این افراد، 

انسان را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
درجه دورو بودن یک فرد مساوی به میزان و قدرت 
گر این  تفاوت میان باورها و اعمال آن فرد است و ا
تــفــاوت زیــاد باشد مــیــزان دورو بــودن فــرد هــم زیــاد 

می‌شود.
کاری‌های زیاد نسبت  برخی افــراد هم با دروغ و ریا
به برخوردشان با افراد به فرد دورو تبدیل می‌شوند.
قــرآن و همچنین پیامبر و امــامــان ما در ارتــبــاط با 
دورویی فرموده‌اند: کسی که با مسلمین با دو وجه و 
دو زبان برخورد و ملاقات کند، روز قیامت با دو زبان از 

آتش محشور می‌شود. مثلا در ظاهر اهل محبت، 
مــودت، خلوص و صمیمی بــودن با شما را نمایش 
دهد و‌لکن در باطن و غیاب، خلاف آن باشد.به چنین 

شخصی دورو می‌گویند.
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